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‌رسالت�‌در‌ق�ال‌نوجوانان‌محله‌�یرآباد‌را‌‌فراتر‌از‌ورزش‌می‌داند

��رمان ���ری 
در �ناه م���

‌بـرادر‌ ‌زینـب/‌خـدا‌کنـد‌کـه‌نباشـد‌سـرِ ‌برابـر فرزانـه شـهامت|  «سَـری‌بـه‌نیـزه‌بلنـد‌اسـت،‌در

‌گوشـه‌و‌کنار‌ زینـب».‌کودکـی‌روضـه‌می‌خوانَـد‌و‌کودکانـی‌دیگـر،‌بـه‌سـینه‌می‌زننـد.‌در
ایـن‌خانـه‌کـه‌مزیـن‌بـه‌پرچم‌هـای‌روضـه‌اباعبـدا...)ع(‌اسـت،‌بزرگ‌ترهـا‌هـم‌نشسـته‌اند‌
‌هی�ـت‌مکتـب‌علی‌ا��ـر)ع(‌را‌بـا‌شـوق‌و‌رضایـت،‌تماشـا‌ و‌مشـق‌عشـق‌فرزندانشـان‌در
‌ورودی‌ایسـتاده‌و‌رخـت‌عـزای‌سیدالشـهدا)ع( ‌در ‌مـرد‌بلندقامتـی‌کـه‌کنـار می‌کننـد،‌امـا‌در
‌باشـگاه‌ورزشـی‌مسـجد‌بـلال،‌بـرای‌ ‌نیسـت.‌او‌کـه‌در ‌آرام‌و‌قـرار را‌بـه‌تـن‌دارد،‌خبـری‌از
کنـون‌خـود‌را‌نـه‌گرداننـده‌ا�لـی‌ ‌و‌جـدی‌اسـت،‌ا هنرجویـان‌کاراتـه،‌اسـتادی‌سـخت‌گیر
هی�ـت‌نوجوانـان،‌بلکـه‌یـک‌خـادم‌می‌داند‌و‌بـس.‌دادن‌میـدان‌عمل‌بـه‌امیدهـای‌محله‌
‌زندگی‌و‌ورزش، خیرآبـاد‌و‌محلـه‌مسـلم‌و‌مهیا‌کـردن‌آن‌هـا‌بـرای‌موفقیت‌های‌توأمـان‌در

‌مـی‌رود. بزرگ‌تریـن‌دغدغـه‌‌علیرضـا‌�بـوری‌بـه‌شـمار

3
داستان‌جلد

کودکـی  علیرضـا در دهه۶۰ سـپری شـد؛ دوره ای کـه هزینه کردن بـرای ورزش کودک، جـزو اولویت های 
عامـه مـردم بـه شـمار نمی رفـت، آن هـم در خانـواده صبـوری کـه از نعمـت حضور مـرد خانـواده، محروم 

بـود و امـور اقتصادی اش، به سـهولت نمی گذشـت.
او قصـه آشـنایی خـود بـا هنـر رزمـی کاراتـه را این طـور بازگـو می کنـد: بـرادر بزرگ تـرم، بدن سـازی کار 
می کـرد. کنـارش اهـل هنرهـای رزمـی هـم بـود. مـن به واسـطه او و دو تـا از دوسـتان مسـجدی ام، جـذب 

کاراتـه شـدم، وقتـی نه سـاله بـودم.
«مسـجد» واژه ای اسـت کـه در زندگـی صبـوری، نقشـی کلیـدی داشـته اسـت. او در صحبت هایـش از 
مسـجد امام خمینـی)ره( بجنـورد یـاد می کنـد و رشـد ورزشـی و فکـری اش را مرهـون فضـای امـن، غنـی و 
آرامش بخـش آن می دانـد؛ مسـجدی کـه در اغتشاشـات دی مـاه پارسـال، از گزنـد نفـرت آشـوبگران در 

امـان نمانـد و بـه جـرم پایگاه بـودن بـرای فعالیت هـای گسـترده، آسـیب های فراوانـی دیـد.

«جلسـه های هفتگـی سیاسـی داشـتیم. مسـئولان مختلـف می آمدنـد و مـا را بـا رویـه انقـلاب 
اسـلامی آشـنا می کردند.» صبوری این را می گوید و ادامه می دهد: جلسات قرآن مسجد را هم 
خـوب یادم هسـت کـه چقدر باشـکوه برگزار می شـد؛ با حضـور قاریان برجسـته ای مثل اسـتاد 
کرن�اد. فضـای کانـون فرهنگـی اش را هـم دوسـت داشـتم و فعالیـت می کردم. با  فروغـی و شـا
تدبیـر مدیـر کانون، یک اتـاق مختص مطالعه شـده بود. من و بقیه نوجوان های مسـجدی،

درس و مشـقمان را همان جـا انجـام می دادیـم و رفع اشـکال می کردیم.
بـا لبخنـد اضافـه می کنـد: بعضـی شـب ها کـه بـا پسـرهای همسـایه می رفتـم هیئـت، دیر وقـت 
می رسیدم خانه و خانواده یک طورهایی از شر شیطنت ها و انرژی  سرشار من، در امان بودند.

� نشـود، خرابی به بار می آورم. گر در خانه بمانم و انرژی ام در راه درسـتی خر می دانسـتند ا
اسـتادانش را یک به یـک بـه یـاد مـی آورد، به ویـ�ه آن هایـی را کـه بـرای حرفه ای شـدن او 
در ورزش، سـنگ تمـام گذاشـتند؛ با این حـال،

، شهرسـتانی کوچـک بـود و سـطح  بجنـورد
حرفه ای بـودن کلاس هـای ورزشـی اش بـا 
مشـهد از زمیـن تـا آسـمان تفـاوت داشـت.
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زیرزمیـن‌مسـجد‌امام‌خمینـی)ره(‌بـه‌باشـگاه‌های‌ورزشـی‌امـروزی‌و‌امکاناتـش،‌شـباهتی‌
لا‌بود؛«ک�‌موزاییک‌بود.‌تشک‌درست‌و‌حسابی‌ ‌آن،‌با نداشت‌و‌احتمال‌آسیب‌دیدگی‌در
نداشـتیم.‌آن‌هایـی‌هـم‌که‌بود،‌ابرهایش‌خراب‌شـده‌بـود.‌مادرم‌به‌عنوان‌سرپرسـت‌من‌
‌خانـواده،‌همیشـه‌نگـران‌آسـیب‌دیدگی‌ام‌بود.‌هزینه‌های‌باشـگاه‌با‌شـرایطی‌که‌ و‌بزرگ‌تـر
‌علت‌شـده‌بود‌بـرای‌مخالفتـش.‌نقطه‌مثبـت‌ماجرا،‌اتصال‌ خانـواده‌مـا‌داشـت‌هـم‌مزید‌بر
‌سـالم‌بودن‌محیـط،‌خاطرجمـع‌ باشـگاه‌بـه‌مسـجد‌بـود‌و‌ایـن،‌تاحـد‌زیـادی‌مـادرم‌را‌از
‌لازم‌نبـود‌پول‌توجیبی‌هایـم‌را‌بـرای‌شـهریه‌اش‌کنـار‌ می‌کـرد.‌کمربنـد‌زرد‌را‌کـه‌گرفتـم،‌دیگـر
‌دوش‌من‌و‌خانواده‌ام‌برداشته‌شد.» بگذارم؛‌کلاس‌داری‌ام‌شروع‌شد‌و‌هزینه‌باشگاه‌از

انتخـاب‌رشـته‌ای‌کاربـردی‌مثل‌حسـابداری‌
‌بـرای‌ورود‌ بـرای‌دبیرسـتان،‌فر�ـت‌را

‌فراهم‌کرده‌بود. ‌کار زودهنگام‌او‌به‌بازار
می‌گویـد:‌پانزده‌‌سـاله‌بـودم‌کـه‌کارم‌را‌
به‌عنوان‌حسابدار‌در‌یکی‌از‌عطاری‌های‌
‌بود‌ بـزرگ‌بجنـورد‌شـروع‌کـردم.‌بنکدار
و‌عمـده‌می‌فروخـت‌و‌مـن‌بایـد‌گـردش‌

مالـی‌اش‌را‌حسـاب‌و‌کتـاب‌می‌کـردم.
مدرسه،‌باشگاه‌و‌رفتن‌به‌سر‌کار،‌حسابی‌
سـرش‌را‌شـلوغ‌کـرده‌بـود.‌وقت‌هـای‌
‌مسـجد‌می‌گذرانـد؛ باقی‌مانـده‌را‌هـم‌در
مسجدی‌که‌برای‌تمام‌نیازهای‌نوجوانی‌
در‌آن‌سن‌و‌سال،‌حرفی‌برای‌گفتن‌داشت‌
و‌به‌الگویی‌در‌ذهن‌علیرضا�بوری‌تبدیل‌
کنـون،‌مشـابه‌آن‌را‌بـرای‌کودکان‌ شـد‌کـه‌ا

و‌نوجوانـان‌محله‌خیرآباد،‌پیاده‌می‌کند.
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در ورزش انتخـاب‌رشـته‌ای‌کاربـردی‌مثل‌حسـابداری‌
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